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زمينه  در  مديريت  نبود  «بحران  يا  آب»  «بحران 
منابع آب»؟

اين ويژگي طبيعي كه مقدار بارشهاي كشور يك سوم 
ميانگين جهان است ولي تبخير آب 10درصد بيشتر از 
همان مقدار ميانگين است، پهنه هاي گسترده اي از ايران 
ما را در گروه سرزمينهاي نيمه خشك و خشك جهان 
قرار داده است. از سويي ديگر، پراكنش بارندگيها هم 
است  نمونه، ممكن  براي  نيست.  ما همگن  در كشور 
بيش  شبانه روز  يك  در  تنها  رامسر،  مانند  شهري  در 
بارندگي سالانه  ببارد، ولي كل  باران  ميلي متر  از 300 
از شهرهاي حاشيه كوير  مانند شاهرود كه  در شهري 
مركزي ايران است، حتا در سالهاي معمولي به سختي به 
150 ميلي متر برسد. اين مقدار در برخي شهرهاي ديگر 
مانند يزد ممكن است از 50 ميلي متر در سال نيز كمتر 
باشد. شوربختانه همين چند دادة آماريِ البته درست، 
ميدان جولان گسترده اي براي برخي مديران بخش آب 
نابسامانيهاي  و  مشكلات  همة  تا  كرده  فراهم  كشور 
مربوط به «كم آبي» را به دوش «اقليم» و اوضاع طبيعي 
منابع  مديريت  ساختار  گونه اي،  به  و  بگذارند  كشور 
آب كشور را در پديد آمدن نابسامانيهاي كنوني بيگناه 
بنگريم درخواهيم يافت كه در  اما اگر نيك  بنمايانند. 
كنار حقيقتي تلخ به نام اقليم خشك و در پي آن «كم 

هرگز  كه  مانده  پنهان  ديده ها  از  تلخ تر  حقيقتي  آبي»، 
بدان پرداخته نشده و بر همين اندك منابع آبي كشور 
سايه افكنده است: «نبود مديريت». شگفتا كه داده هاي 
آماري مربوط، از سوي مديران بخش آب كشور بيان 
از  به گوشه اي  ندارد.  خارجي  وجود  گويي  نمي شود، 

اين داده ها توجه كنيد:
دهه  چهار  در  كشور  آبخوانهاي  منفي  بيلان   ●
گذشته از 100 ميليون متر مكعب به بيش از 11 ميليارد 
متر مكعب در سال افزايش يافته است. اين، يعني هر 
سال حجم آبي برابر با آب ذخيره شده در مخزن 55 سد 
به بزرگي سد اميركبير، از آبخوانهاي كشور بهره برداري 
توان جايگزين  ايران  اقليم  مي شود، بي آنكه طبيعت و 

كردن آنرا داشته باشد.
● بيش از 800 هزار حلقه چاه عميق در دشتهاي 
كشور آبخوانهاي زيرزميني را تاراج مي كنند كه نيمي 
اين 400  مجازند.  غير  حلقه،  هزار  يعني 400  آنها  از 
ميليارد  تنهايي سالانه 20  به  هزار حلقه چاه غيرمجاز 
متر مكعب آب از آبخوانهاي كشور برداشت مي كنند، 
يعني حجم آبي معادل 100 برابر مخزن سد اميركبير! 
يادآوري اين نكته بايسته است كه مجلس نهم به جاي 
كشور  در  آب  متولي  دستگاههاي  گذاشتن  فشار  زير 

حنيف رضا گلزارـ كارشناس ارشد مهندسي خاك و آب

پيامدهاي زيست محيطي، اقتصادي و امنيتي شيرين سازي 
و انتقال آب درياي كاسپيان به فلات مركزي ايران

با نگاهي به مديريت منابع آب كشور و راهكارهاي جايگزين

نهنگي هم بـرآرد سر، خورد آن آب دريا را                چو اين تبديل ها آمد، نه هامون ماند و نه دريا
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با موضوع،  قانوني  برخورد  اين چاهها، و  بستن  براي 
طرح صدور مجوز قانوني بهره برداري از اين 400 هزار 
حلقه چاه غيرمجاز را تصويب و به دولت وقت ابلاغ 

كرد!
● ميانگين فرونشست آبخوانهاي كشور در دهه هاي 
يك  نشست  جبران  براي  است.  بوده  متر   20 گذشته، 
متري آبخوانها، بايد 1000 ميلي متر باران ببارد. تحليل 
فني اين نكته آن است كه ديگر آبخوانهاي فرونشستة 
چنين  بارش  زيرا  شد  نخواهند  بازسازي  ما  سرزمين 
اگر  است.  ناممكن  ايران  مركزي  فلات  در  بارانهايي 
در  بارشهايي  چنين  اقليم،  تغيير  پي  در  روزي  هم 
از  پيش  نمي دهد)،  (كه  دهد  رخ  ايران  مركزي  فلات 
پرَپرَ  را  مردمان  كند،  پرُ  و  بازسازي  را  آبخوانها  آنكه 
و  جنگل زدايي  چنان  سالها  اين  در  زيرا  كرد،  خواهد 
برانداز،  خانمان  سيلابهاي  كه  داشته ايم  طبيعت ستيزي 
با  بارشهاي  حتا  و  فرضي  بارشهاي  چنين  پيامد  تنها 

شدت بسيار كمتر خواهد بود.
● سالانه بيش از 10 ميليارد متر مكعب آب شيرين 
سد  بزرگي  به  سد   50 در  شده  ذخيره  آب  (معادل 
اميركبير)، از مرزهاي سرزمين خشك و تشنه مان بيرون 
هدايت  و  جمع آوري  براي  برنامه اي  بي آنكه  مي رود، 

اين حجم عظيم آب به درون كشور داشته باشيم.
● سالانه بيش از 1/9 ميليارد متر مكعب آب شيرين، 
تنها از پشت سدهاي كشور و از سطح درياچه هاي اين 
منابع  از  برخي  به هوا مي رود.  و  بخار مي شود  سدها 
رسمي، اين رقم را تا پنج ميليارد متر مكعب نيز اعلام 

كرده اند.
● در بالادست زاينده رود، هر سال 14000 هكتار 
زمين كشاورزي به كشت برنج اختصاص مي يابد. حجم 
آب مورد نياز اين سطح گستردة شاليزار در منطقه اي كه 
ميانگين تبخير سطحي آن بيش از 2400 ميلي متر است، 
برابر 196 ميليون متر مكعب در سال است (معادل كل 
آب ذخيره شده در سد اميركبير)، و اينگونه است كه 
مركزي  فلات  در  جاري  رود  تنها  بعنوان  زاينده رود 

ايران مي خشكد....
● در استان فارس، وضع بسي نگران كننده تر است. 
در اين استان كه  رتبة نخست توليد گندم را در كشور 
تاراج  با  شاليزاري  زمين  هزار هكتار  دارد، سالانه 48 
672 ميليون متر مكعب از آبهاي زيرزميني اين استان، 
چند  افتخار،  با  مديران،  برخي  تا  مي شود  «غرقاب» 

دقيقه اي در برابر دوربينهاي صدا و سيما به بيان آمارهاي 
برداشت و توليد برنج در اين استان بپردازند. اينگونه 
كه  مي دهند  هشدار  كارشناسان  از  بسياري  كه  است 
استان فارس در معرض تغيير اقليم از «نيمه خشك» به 
«خشك» قرار دارد و چنين است كه زمينهاي كشاورزي 
در پيرامون نقش رستم و تخت جمشيد نشست مي كند 
و در پي آن خندقهايي به ژرفاي چندين متر و درازاي 
چند صدمتر پديد مي آيد و در ايج استهبان، زمين دهان 
مي گشايد و گودالي به ژرفاي 80 متر و قطر دهانة 20 
ميليون متر   672 كه  نكنيم  فراموش  مي نمايد.  رخ  متر 
مكعب آبي كه در اين استان «تنها براي توليد برنج» از 
زير زمين برداشت مي شود، 3/36 برابر كل آب ذخيره 
شده در مخزن سد اميركبير، و آب از كف رفته در پي 
تبخير سطحي از شاليزارهاي آن دست كم 470 ميليون 
متر مكعب، معادل 2/35 برابر حجم آب ذخيره شده در 

سد امير كبير است.
● در سراسر كشور سالانه 217 هزار هكتار زمين 
كشاورزي به كشت انواع خربزه و هندوانه اختصاص 
نياز آبي سالانة آن از چهار تا 7/6 ميليارد  مي يابد كه 
آبي كه  به سخن ديگر،  برآورد شده است.  متر مكعب 
سالانه در مخزن 29 سد به بزرگي سد اميركبير ذخيره 
مي شود، در كشوري مانند ايران با آن آمار اقليمي ارايه 
شده، به كشت محصولاتي اختصاص مي يابد كه نه تنها 
در تأمين كالري مورد نياز شهروندان نقشي ندارد، كه 
نهايي هر سه  قيمت  با  و  به زور  آنرا  بايد  توليدكننده 

كيلو 1000 تومان در كنار جاده ها به فروش برساند.
بد نيست به اين نكته نيز اشاره كنيم كه در استان 
دربارة  رايزني  سرگرم  كساني  روزها  اين  كه  سمنان 
شيرين سازي و انتقال آب درياي كاسپيان به آن هستند، 
سالانه هفت درصد زمينهاي كشاورزي به كشت خربزه 
تا 210  نيازمند 175  كه  مي يابد  اختصاص  هندوانه  و 
ميليون متر مكعب آب است. اين مقدار آب، كمابيش 
برابر حجم آبي است كه مي خواهند با آن همه خسارت 
زيست محيطي به دريا و جنگل، و البته صرف بيش از 

9 هزار ميليارد تومان، به اين استان منتقل كنند.

بنگريم درخواهيم يافت كه در كنار  ● اگر نيك 
حقيقتي تلخ به نام اقليم خشك و در پي آن «كم 
كه  مانده  پنهان  ديده ها  از  تلخ تر  حقيقتي  آبي»، 
هرگز بدان پرداخته نشده و بر همين اندك منابع 

آبي كشور سايه افكنده است: «نبود مديريت».
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كشاورزي  بخش  در  آب  مصرف  راندمان  اگر   ●
بگيريم،  را در خوشبينانه ترين حالت 40درصد درنظر 
اين  در  متر مكعب آب مصرفي سالانه  ميليارد  از 90 
آن  مكعب  متر  ميليارد   54 هراس انگيز  رقم  بخش، 
سد  بزرگي  به  سد   270 در  شده  ذخيره  آب  (معادل 
اميركبير)، بخار مي شود و به هوا مي رود و 36 ميليارد 
پرداختن  كه  بسيار  عللي  به  هم  باقيمانده  مكعب  متر 
خوراكي  امنيت  تنها  نمي گنجد،  نوشتار  اين  در  بدان 

44درصد از ايرانيان را فراهم مي آورد.

● ميانگين هدر رفت آب شرب كشور 28درصد 
هم  40درصد  تا  شهرها  برخي  در  رقم  اين  كه  است 
گزارش شده است. تنها در تهران از 9000 كيلومتر خط 
انشعاب آبرساني، 3000 كيلومتر آن فرسوده است و 30 
تا 35درصد آب شيرين، پيش از خروج از شير خانه 

شهروندان هدر مي رود.

داده ها  اين  به  ژرفتر  و  دقيقتر  نگاهي  افكندن  با 
درمي يابيم كه چرا در سال گذشته، ايران در ميان 133 
كشور جهان «مفتخر» به كسب رتبه 130 در «مديريت 
منابع آبي» شده است. بايد پذيرفت كه بحران كم آبي و 
بي آبي امروز در ايران، پيايند بحران مديريت ناكارآمد 
منابع آب در گذشته و حال است. ناكارآمدي مديريت 
و  بي ارزش  از  برخاسته  خود  جاي  در  نيز  آب  منابع 
اين  مردمان  عمومي  فرهنگ  در  آب  پنداشتن  رايگان 
با  مي توان  هم  هنوز  اما  همه،  اين  با  است.  سرزمين 
اصلاح ديدگاه نسبت به اين ثروت ملي و بهينه سازي 
مديريت منابع آب و شيوة مصرف، تمدن و زندگي در 
فلات مركزي ايران را از ريل ناپايداري به مسير پايداري 

هماهنگ  رويكردي،  تغيير  چنين  لازمة  كرد.  هدايت 
در  كارشناسان و صاحبنظران  با  اجرايي  مديران  شدن 
به  مديران  برخي  كه  نگاهي  ميان  اما  است.  زمينه  اين 
مديريت بحران آب در كشور دارند، و آنچه كارشناسان 
دراز  بس  فاصله اي  مي پرورانند،  انديشه  در  آگاهان  و 
«ساده ترين»  به  مديران  است.  ژرف  بس  شكافي  و 
مي انديشند.  روشها  «پايدارترين»  به  كارشناسان  و  راه 
البته بايد اين نكته را يادآور شد كه «ساده ترين» راهها 
همواره ارزانترين راهها نيست. براي نمونه، راهكاري 
بحران  «مديريت  براي  گذشته  سالهاي  در  مديران  كه 
و  گرفته  درنظر  ايران  مركزي  فلات  در  بويژه  آب» 
البته اجرا كرده اند، بيشتر به پاك كردن صورت مسأله 
مي ماند تا «مديريت» موضوع؛ زيرا در همة اين سالها 
مديريتي  ديدگاه  از  كه  حوضه اي»  بين  آب  «انتقال 
ديدگاه  از  و  گرانترين  اقتصادي  ديدگاه  از  ساده ترين، 
زيست محيطي خسارت بارترين شيوه به شمار مي رود، 
قرار  توجه  مورد  آب  بحران  مديريت  راهكار  بعنوان 
كه  است  درحالي  اين  است.  شده  پي گيري  و  گرفته 
بيشتر  شيوه اي،  چنين  با  مخالفت  كنار  در  كارشناسان 
مديريت  براي  حوضه اي  درون  راهكارهاي  يافتن  بر 
بحران آب پاي مي فشارند و اين روش را ارزانترين و 
پايدارترين شيوه براي برونرفت از بحران آب مي دانند. 
بين  «انتقال آب  از  تلخ  تجربيات  با وجود  شوربختانه 
حوضه اي»، برخي مديران همچنان در پي اجراي چنين 
در فلات  بيشتر  آبي  منابع  كردن  فراهم  براي  شيوه اي 

مركزي ايران هستند.

طرح شيرين سازي و انتقال آب درياي كاسپيان به 
است  قرار  كه  طرحهاست  اين  از  يكي  سمنان،  استان 
به بهاي آسيبهاي سنگين به درياي كاسپيان و نابودي 
جنگلها و مراتع و... بخشي از بار سنگين كم آبي در 
فلات مركزي ايران را به دوش كشد. اين طرح، چنان كه 
پيش بيني مي شد، مديران و كارشناسان و كنشگران در 
حوزه محيط زيست و منابع طبيعي كشور را در برابر 
برجستة  استادان  پي درپي  نامه نگاريهاي  داد.  قرار  هم 
زيست  نهاد  مردم  سازمانهاي  زمينه،  اين  در  كشور 
محيطي و برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از 
يكسو و سخنان خارج از عرف برخي تصميم گيرندگان 
سوي  از  داشته  گسترده  بازتابهاي  نيز  رسانه ها  در  كه 
«مديران  از  ميان شماري  از رويارويي  نمونه اي  ديگر، 
است  كساني  و  «كارشناسان»  با  تصميم گيرندگان»  و 
شدن  آشكار  براي  ايرانند.  زيست بوم  آيندة  نگران  كه 
بيشتر ابعاد موضوع، در اين نوشتار به مباني اين طرح و 

● بيش از 800 هزار حلقه چاه عميق در دشتهاي 
كشور آبخوانهاي زيرزميني را تاراج مي كنند كه 
نيمي از آنها يعني 400 هزار حلقه، غير مجازند. 
اين 400 هزار حلقه چاه غيرمجاز به تنهايي سالانه 
كشور  آبخوانهاي  از  آب  مكعب  متر  ميليارد   20
 100 معادل  آبي  حجم  يعني  مي كنند،  برداشت 
برابر مخزن سد اميركبير! يادآوري اين نكته بايسته 
است كه مجلس نهم به جاي زير فشار گذاشتن 
دستگاههاي متولي آب در كشور براي بستن اين 
چاهها، و برخورد قانوني با موضوع، طرح صدور 
مجوز قانوني بهره برداري از اين 400 هزار حلقه 
ابلاغ  وقت  به دولت  و  تصويب  را  غيرمجاز  چاه 

كرد!
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پيايندهاي زيانبار آن در نقطه آغاز و پايان طرح و البته 
راهكارهايي براي برونرفت از بحران آب در استانهاي 

فلات مركزي ايران مي پردازيم.

درياي خزر يا كاسپيان؟
پيش از پرداختن به موضوع اصلي، لازم است اندكي 
شناخته  و  نام رسمي  بپردازيم.  دريا  اين  اصلي  نام  به 
 Caspian Sea ،شدة اين بزرگترين درياچة كرة زمين
يا درياي كاسپين/ كاسپيان است. اين نام مورد پذيرش 
مجامع رسمي جهاني است و در همة نقشه هاي رسمي 
و بين المللي نيز اين نام زينت بخش گُردة سرزمين چون 
گربة ما «ايران» است. نخستين كاربرد نام «كاسپين»، به 
كتابهاي هرودوت برمي گردد. هرودوت اين نام را در 
سدة پنجم پيش از ميلاد براي اين دريا به كار برده است. 
وي محل زندگي كاسپيان ها را ساتراپي هاي يازدهم و 
يازدهم  ساتراپي  و  نوشته  هخامنشي  كشور  پانزدهم 
ريشه  است.  دانسته  كاسپيان»  «درياي  كرانة جنوبي  را 
«پي» كاسپي  با پسوند  كه  واژة كاسپين، «كاس» است 
و پسوند «سي» كاس سي از كهن ترين  نژادهاي ايراني 
پيش از آريايي به شمار رفته و در هزاره هاي چهارم و 
پنجم پيش از ميلاد در جنوب غربي اين دريا زندگي 
يكسره  واژه اي  «كاسپيان»،  واژه  بنابراين  مي كرده اند. 
اين  جهانيان  همة  آنكه  با  شوربختانه  است.  ايراني 
مي شناسند،  كاسپين  كاسپيان/  ايراني  نام  با  را  درياچه 
نيافته و  نام و واژة اصيل چندان كاربرد  اين  ايران  در 
بيشتر شهروندان و مسئولان از اين درياچه با نام جعلي 
«خزر» ياد مي كنند. بد نيست بدين نكته هم اشاره كنيم 
كه خزرها از چادرنشينان بيابانهاي آسياي مركزي بودند 
كه در سدة هفتم يا هشتم ميلادي به حوزه جنوبي ولگا 
ساكن  اين سرزمين  در  و  كوچيدند  امروزي)  (روسية 
شدند. پس از پا گرفتن حكومت خزرها، تازش آنها به 
سرزمينهاي همسايه آغاز گرديد و توانستند بر پهنه هاي 
به  و  اندازند  پيرامون چنگ  سرزمينهاي  از  گسترده اي 
يكي از قدرتهاي منطقه تبديل شوند؛ چنان كه از لحاظ 
روسيه،  جنوبي  بخشهاي  خزرها  سرزمين  جغرافيايي، 
شمال قفقاز، شرق اوكراين و شبه جزيره كريمه، غرب 

قزاقستان و شمال ازبكستان را دربرمي گرفت.

خسرو انوشيروان براي جلوگيري از تازش خزرها 
آنها  به  روانه كرد و شكستي سخت  ايران، سپاهي  به 
برپا  را  دربند  مشهور  و سد  ميلادي)،   556 (سال  داد 

كرد. با اين همه، خزرها بارها از آن سد گذشتند و به 
ايران و ارمنستان تاختند. پس از تازش اعراب به ايران، 
جنگهاي اعراب و خزرها آغاز گرديد. اين رشته جنگها 
به  نزديك  معروف شد،  ـ خزر  به جنگهاي عرب  كه 
يك سده ادامه داشت (اواخر سدة هفتم و اوايل سدة 
پيروزيهايي  مسلمانان  جنگها  اين  در  ميلادي).  هشتم 
به دست آوردند و خزرها ناگزير شدند شهر بلنجر را 
كه پايتختشان بود رها كنند و شهر جديد اتيل را بعنوان 
از  يكي  در  نيز  شهر  اين  هرچند  برگزينند؛  پايتخت 
نبردها به دست مسلمانان افتاد. احتمال داده مي شود كه 

«كروات ها» و «آذري ها» از طوايف اين قوم باشند.

انَيراني  نامي  «خزر»  كه  دريافت  مي توان  بنابراين 
است كه شوربختانه شماري از «ايرانيان» از سر ناآگاهي، 
آنرا به جاي واژة زيبا و پارسي «كاسپيان» به كار مي برند. 
«درياي  ايراني  و  زيبا  نام  نوشتار،  اين  در  پايه،  براين 
كاسپيان» را كه از سوي مجامع رسمي و بين المللي نيز 
پذيرفته شده است، جانشين نام جعلي و انيراني «درياي 

خزر» كرده ايم.

سيماي درياي كاسپيان
بر  آبي جهان  ذخيره گاه  بزرگترين  كاسپيان  درياي 
كمابيش  با  درياچه  اين  است.  زمين  خشكيهاي  روي 
و  پهنا  كيلومتر   320 ميانگين  و  درازا  كيلومتر   1200
 770000 حجم  و  مربع  كيلومتر   438000 مساحت 
بر  و  است  جهان  درياچه  بزرگترين  مكعب،  كيلومتر 
پايه يافته هاي زمين شناسي، باقيمانده اي از درياي بزرگ 
«پاراتتيس» به شمار مي رود كه نزديك به 11000 سال 
پيش و پس از جدا شدنش از درياهاي سياه و مديترانه، 
كيلومتر  آن 220  پهناي  باريكترين  است.  مستقل شده 
پهنترين  آبشوران و دماغه كواولي و  ميان شبه جزيره 
قرار  آن  شمال  در  كيلومتر   545 به  نزديك  آن  بخش 
 12 تا   10 بين  درياچه  اين  بخش  ژرفاترين  كم  دارد. 

● سالانه بيش از 10 ميليارد متر مكعب آب شيرين 
(معادل آب ذخيره شده در 50 سد به بزرگي سد 
اميركبير)، از مرزهاي سرزمين خشك و تشنه مان 
براي جمع آوري  برنامه اي  بي آنكه  بيرون مي رود، 
كشور  درون  به  آب  عظيم  حجم  اين  هدايت  و 

داشته باشيم.
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بخش  در  آن  منطقه  ژرفترين  و  شمالي  منطقه  در  متر 
مركزي و نزديك به 700 متر است. در بخش جنوبي 
اين درياچه، ژرفاي آب در پاره اي از مناطق بين 900 
تا 1000 متر نيز اندازه گيري شده است. كرانه هاي اين 
درياچه 6379 كيلومتر است كه نزديك به 922 كيلومتر 
آن در خاك ايران قرار دارد. برپاية اين داده ها، بيش از 
66درصد كل حجم آب اين درياچه به بخش جنوبي و 
33درصد آن به بخش مركزي و تنها 0/1درصد آن به 
بخش شمالي تعلق دارد. بزرگي پهنة حوضة آبگير آن 
3733000 كيلومترمربع است كه 256000 كيلومترمربع 
 28 درياچه  اين  است.  گرفته  قرار  ايران  خاك  در  آن 
آزاد كره زمين  آبهاي  اقيانوسها و  از سطح  پايينتر  متر 
قرار گرفته و بنابراين هيچگونه خروجي از اين درياچه 
وجود ندارد. ژرفاي نهشته هاي نرم بستر اين درياچه در 
بخش شمالي و مركزي نزديك به 40 متر و در بخش 
را  موضوع  اين  كه  شده  برآورد  متر   1200 تا  جنوبي 
مي توان به چرخه هاي پادساعت گرد جريانهاي آبي اين 
درياچه و همچنين ژرفاي بيشتر آن در بخش جنوبي 

مربوط دانست.

كاهش تراز آب درياي كاسپيان
و  داخلي  كارشناسان  از  شماري   ،1990 سال  در 
خارجي دربارة سرنوشت شوم درياچه اروميه هشدار 
سد  روند  يافتن  ادامه  با  كه  كردند  پيش بيني  و  دادند 
سازي و افزايش زمينهاي كشاورزي در كرانه هاي اين 
خشك  درياچه  اين  ساله،   30 دورة  يك  در  درياچه، 
و  بسيار خونسردانه  مديران  واكنش  ولي  شد.  خواهد 
شايد كمي توهين آميز بود. آن روز كسي از مديران و 
برنامه ريزان اين فرياد را نشنيد و آنان هم كه شنيدند، 
كردند.  روياپردازي»  و  «توهم  به  متهم  را  كارشناسان 
نيز  امروز  امروز مي بينيم.  پيامد آن، همين است كه  و 

درياچه  بزرگترين  براي  را  آينده اي  كارشناسان، چنين 
جهان دور از ذهن نمي دانند. اميد است اين بار مديران 

بشنوند و هشدارها را جدي بگيرند.

مركز ملي مطالعات و تحقيقات درياي (كاسپيان)، 
به تازگي اعلام كرده است كه بر پايه بررسي داده هاي 
 ،1394 سال  بهار  در  انزلي،  بندر  ايستگاه  ترازسنجي 
با  سنجش  در  كه  بوده  متر   87/26 آب  تراز  ميانگين 
دوره مشابه در سال گذشته، بيش از 22 سانتيمتر كاهش 
تراز  كاهشي  روند  گوياي  بررسي  اين  مي دهد.  نشان 
در  همچنين  است.  گذشته  سال   5 بهار  فصل  در  آب 
درياچه  اين  آب  تراز  بيشترين  بهار سال 1394  فصل 
نيز  آب  تراز  كمترين  و  خرداد  در  متر   -73/26 برابر 
داده  روي  فروردين  و  ارديبهشت  در   -99/26 برابر 
آب  از  85درصد  به  نزديك  اينكه  به  توجه  با  است. 
آنجا  از  از رود ولگا فراهم مي شود و  درياي كاسپيان 
كه آبدهي اين رود از 2006 تا 2014 ميلادي پايينتر از 
تراز  كاهش  بنابراين  است،  نرمال گزارش شده  اندازة 
در حوضه  پي خشكسالي  در  سالهاي گذشته  در  آب 
آبريز درياي كاسپيان و كاهش ورودي رودخانه ولگا 
با توجه به حجم بسيار زياد آب  اما  ارزيابي مي شود. 
يافتن  ادامه  فرض  با  كاسپيان،  درياي  در  شده  انباشته 
درحال  هم،  آن  به  آب  ورودي  كاهش  و  خشكسالي 
آن وجود  درباره خشك شدن  نگراني چنداني  حاضر 
ندارد و نگراني اصلي، خشكيدگي تالابهاي پيوسته به 

اين درياچه است.

شدن  باتلاقي  و  خشك  مي توان  راستا  همين  در 
تالاب  باختري  بخشهاي  از  گسترده اي  پهنه هاي 
بين المللي ميانكاله در جنوب خاوري اين دريا و شمال 
كاهش  نشانه  آشكارترين  بعنوان  را  بهشهر  خاوري 
آن پسروي و عقب نشيني درياي  پي  آبي و در  حجم 
كاسپيان برشمرد. ذخيره گاه زيست كره ميانكاله، يكي 
از 10 ذخيره گاه زيست كرة كشور به شمار مي رود و هر 
سال ميزبان ميليونها پرندة مهاجر آبزي و كنارآبزيست 
در  و  مي آيند  فرود  آن  در  گذراني  زمستان  براي  كه 
مي كنند.  جوجه آوري  و  تخم گذاري  آن  بيشه زارهاي 
تالاب شمال  بزرگترين  اين  فراهم كنندة آب  منبع  تنها 
كشور، درياي كاسپيان است. برپاية گزارشهاي موجود، 
در سالهاي گذشته نزديك به 25درصد از پهنة اين تالاب 
بين المللي بويژه در بخشهاي باختري آن (پهنه هاي آبي 
جنوبي بندر اميرآباد بهشهر)، به علت كم آبي خشك يا 

● در بالادست زاينده رود، هر سال 14000 هكتار 
زمين كشاورزي به كشت برنج اختصاص مي يابد. 
شاليزار  گستردة  سطح  اين  نياز  مورد  آب  حجم 
در منطقه اي كه ميانگين تبخير سطحي آن بيش از 
2400 ميلي متر است، برابر 196 ميليون متر مكعب 
در سال است (معادل كل آب ذخيره شده در سد 
اميركبير)، و اينگونه است كه زاينده رود بعنوان تنها 

رود جاري در فلات مركزي ايران مي خشكد.
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تبديل به باتلاق و شوره زار شده و برپاية برآوردهاي 
علمي انجام گرفته، با ادامه يافتن روند كنوني پسروي 
آب درياي كاسپيان، تالاب ميانكاله نيز تا 15 سال آينده 

يكسره خشك خواهد شد.

آلودگي آب درياي كاسپيان
و  كاسپيان  درياي  آب  تراز  كاهش سطح  كنار  در 
آلودگيهاي نفتي، آلودگيهاي ميكروبي نيز از پديده هايي 
است كه آينده بزرگترين درياچة كره زمين و زيستمندان 
آنرا تيره و تار مي نماياند، تا آنجا كه بسياري از پزشكان 
و  درياچه  اين  ماهيان  خوردن  كارشناسان سلامت،  و 
شنا كردن در آنرا مناسب نمي دانند. همة آبهايي كه از 
حوضة آبريز درياي كاسپيان در ايران وارد اين درياچه 
مي شود، مسيري دراز از بلنديهاي البرز تا اين بزرگترين 
آبگير بسته جهان را مي پيمايد. بيشتر اين آبها، آنگاه كه 
از البرز سرازير مي شود پاك و سالم است و هيچ گونه 
اما  ندارد؛  آنها وجود  در  ميكروبي  يا  آلايندة شيميايي 
و  پست  سرزمينهاي  وارد  خود  مسير  در  كه  هنگامي 
جلگه اي ميان البرز و درياي كاسپيان و زيست گاههاي 
شهري،  پسابهاي  شدن  وارد  پي  در  مي شود،  شهري 
آلودگيهاي  دچار  كشاورزي،  و  صنعتي  خانگي، 
شيميايي و ميكروبي بسيار مي گردد. بنابراين بسياري از 
آبهاي ورودي به درياي كاسپيان، در گروه آبهاي آلوده 

رده بندي مي شود.

مؤسسه  سوي  از  صورت گرفته  بررسيهاي  برپاية 
بيماريهاي گياهي، در آب رودخانه  تحقيقات آفات و 
شمال  دايمي  رودخانه هاي  از  كه  تنكابن  رود  كاظم 
شيميايي  آفت كش هاي  غلظت  مي رود،  به شمار  كشور 
مانند ديازينون، فنيتروتيون، پروفنوفوس، ديكلرووس و 

فورموتيون بالاتر از مقدار استاندارد است.

همچنين براساس پژوهشهاي پژوهشكده اكولوژي 
خزر (كاسپيان) غلظت بالايي از سموم د.د.ت، ليندين، 
آلدرين، ديلديرين و د.د.اي در ورودي رودخانه تجن 

در شهر ساري به اين دريا گزارش شده است.

آب  نفتي  آلودگي  روي  گرفته  انجام  بررسيهاي 
همچنين  ايران،  كرانه اي  بخشهاي  در  كاسپيان  درياي 
با  درياچه  اين  از  بخشهايي  آب  آلودگي  نشانگر 
است.  نفت  در  موجود  هيدروكربني حلقوي  تركيبات 
در منطقه ميان محمودآباد و تنكابن، اين آلودگي بيشتر 

از ديگر نقاط ساحلي به چشم مي آيد. آلودگيهاي نفتي 
مخازن  از  بهره برداري  افزايش  ساية  در  درياچه،  اين 
نفتي، به گونه اي معنادار در سواحل آذربايجان افزايش 
آرسنيك  بويژه  سنگين  فلزات  برخي  رديابي  مي يابد. 
و جيوه در منابع آب و حتا آبزيان درياي كاسپيان نيز 
به تازگي نگرانيهايي در حوزة سلامت پديد آورده و 
پژوهشهاي تكميلي براي ريشه يابي غلظت بالاي برخي 

از انواع فلزات سنگين در اين دريا آغاز شده است.

و  شمالي  استان  سه  در  بوميان  جمعيت  افزايش 
نيمه  بويژه در  استان  اين سه  به  انبوه گردشگر  هجوم 
شيميايي  آفت كش هاي  كاربرد  افزايش  سال،  نخست 
كشاورزي و نبود سامانه هاي پاكسازي پسابهاي خانگي 
آلودگيها  اين  افزايش  در  را  نقش  بيشترين  و صنعتي، 
كرانه هاي  آبهاي  كه  است  آن  گوياي  پژوهشها  دارد. 
جنوبي درياي كاسپيان در بيشتر شهرهاي اين سه استان 
بسيار آلوده است. يافته هاي اين پژوهشها نشان مي دهد 
كه آلودگي ميكروبي آب درياي كاسپيان به باكتريهاي 
بسيار  «كاستروآنتريت»  گوارشي  بيماري  ايجادكننده 
پژوهشهاي  همچنين،  است.  استاندارد  مقدار  از  بالاتر 
در  درياچه  اين  آب  سلامت  دربارة  گرفته  انجام 
در  كه  است  اين  بيانگر  ايران  و  تركمنستان  كرانه هاي 
آبهاي مرزي تركمنستان مقدار «استرپتوكوك مدفوعي» 
در  ولي  است  مجاز  مقدار  از  پايينتر  نمونه ها  همة  در 
آبهاي ايران در همة نمونه هاي آزمايش شده مقدار اين 
است. همچنين،  استاندارد  از حدّ  بالاتر  بسيار  باكتري 
در  «كليفرم»  ميانگين  كه  است   اين  گوياي  پژوهشها 
بيشتر نمونه هاي آزمايش شده بالاتر از مقدار استاندارد 
را  شناگران  و  باشد  بيماري زا  مي تواند  اين  و  است 

گرفتار آلودگي ميكروبي كند.

● در استان فارس كه  رتبة نخست توليد گندم 
زمين  هكتار  هزار   48 سالانه  دارد،  كشور  در  را 
از  مكعب  متر  ميليون   672 تاراج  با  شاليزاري 
تا  «غرقاب» مي شود  استان،  اين  زيرزميني  آبهاي 
برابر  در  دقيقه اي  چند  افتخار،  با  مديران،  برخي 
دوربينهاي صدا و سيما به بيان آمارهاي برداشت 
اينگونه  بپردازند.  استان  اين  در  برنج  توليد  و 
مي دهند  هشدار  كارشناسان  از  بسياري  كه  است 
«نيمه  از  اقليم  تغيير  معرض  در  فارس  استان  كه 

خشك» به «خشك» قرار دارد.
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سيماي كلي طرح شيرين سازي و انتقال آب 
درياي كاسپيان به استان سمنان

سالانه  است  قرار  طرح  اين  پيش بيني هاي  برپاية 
200 ميليون متر مكعب آب شيرين (برابر با آب ذخيره 
فرايند  توليد شده در پي  اميركبير كرج)،  شده در سد 
از  لوله گذاري  و  كاسپيان  درياي  آب  از  نمك زدايي 
به مركز استان سمنان منتقل  ساحل گوهرباران ساري 
گردد. در فاز بعدي، اين آب بر اساس حقابه مشخص 
شده با لوله گذاري به سرخه و گرمسار در غرب استان 
سمنان و همچنين به دامغان و شاهرود در شرق استان 

سمنان منتقل خواهد شد.
شيرين،  آب  مكعب  متر  ميليون   200 توليد  براي 
ساحل  در  شده  نصب  شيرين كن  آب  كارخانه هاي 
شور  آب  مكعب  متر  ميليون   400 نيازمند  گوهرباران 
يا   ،(RO) شيوة  براساس  زيرا  است،  كاسپيان  درياي 
اسمز معكوس، فرايند نمك زدايي و توليد آب از آب 
بالا 50درصد كار مي كند. پس  راندمان دست  با  شور 
آب  اين حجم  شيرين،  آب  توليد  و  نمكها  زدودن  از 
به قطر 1/4 متر و طي كردن فاصله 184  لوله هايي  با 
كيلومتري و عبور از سينة شكافته شده البرز، با استفاده 
از چندين واحد تلمبه خانه، از ارتفاع 28- متري سطح 
درياي آزاد به بلندي 2313 متري البرز منتقل و از آنجا 

به شهر سمنان منتقل خواهد شد.
اعتبار  ريال  ميليون   94663745 نيازمند  طرح  اين 
مالي است و پيش بيني شده است كه در مدت سه سال 
اجرا شود و به مدت 30 سال و هر سال 200 ميليون 
متر مكعب آب شيرين سازي شده از درياي كاسپيان به 

فلات مركزي ايران منتقل گردد.
آنچه از مطالعه كتابهاي قطور اين طرح برمي آيد، 
تلاش پيمانكار و ايده پردازان، براي موجه و مطلوب و 

سودمند جلوه دادن اين طرح است. اما نقدهاي بسياري 
نيز از ديد فني و تخصصي بر طرح تدوين شده وارد 
استادان  و  كارشناسان  از  بسياري  كه  نقدهايي  است؛ 
سازمانهاي  از  بسياري  و  كشور  دانشگاههاي  برجسته 
بروز  از  جلوگيري  براي  تا  داشته  آن  بر  را  مردم نهاد 
فاجعه اي ديگر همانند آنچه گتوند بر سر كارون و دشت 
خوزستان آورده، دست به كار شوند و با نوشتن نامه ها 
تخصصي،  مصاحبه هاي  برگزاري  و  علمي  مقالات  و 
اما  دهند.  هشدار  طرح  اين  زيانبار  پيامدهاي  دربارة 
اين  تدوين  در  مي شد،  پيش بيني  چنان كه  شوربختانه 
طرح هيچ يك از اين نظرهاي دلسوزانه و برخاسته از 
به جاي  و  نشد  ديده  آينده نگري  و  ميهن دوستي  حس 
آن براي همراه جلوه دادن تودة مردمان با اجراي اين 
طرح، تنها به نظر يك صياد مشغول به كار در يكي از 
شركتهاي تعاوني صيادي منطقه استناد شد!! در صفحة 
39 جلد هفتم گزارش نهايي مطالعات اجتماعي طرح 
برگزار  جلسات  در  مثال  «...به طور  است:  آمده  چنين 
شده با مديران عامل و برخي اعضاي تعاوني صيادي 
اين جمله به كرات از جانب آنها مطرح مي گرديد كه 
خدا كند طرح هرچه زودتر اجرا شود تا ما از اين همه 
مسايل و مشكلات مربوط به فعاليتهاي صيادي راحت 

شويم...»!
بررسيهاي  طرح،  اين  تدوين  در  كه  است  مسلّم 
پداپند  توجيه  و  محيطي  زيست  توجيه  زمينه  در  لازم 
غير عامل صورت نگرفته و خود طراح و پيمانكار نيز 
قانون   215 ماده  برپايه  دارند.  اعتراف  اين حقيقت  به 
برنامه پنجم توسعه، پيشنهاد طرحهاي جديد در لوايح 
فني،  توجيه  گزارش  براساس  مي بايد  سنواتي  بودجه 
اقتصادي، مالي و زيست محيطي و رعايت پداپند غير 
عامل از سوي مشاور و دستگاههاي اجرايي به قيمت 
ثابت سالي كه طرحهاي مورد نظر براي نخستين بار در 
بودجه سالانه كشور منظور مي شود، به تفكيك سالهاي 

برنامه و سالهاي بعد تهيه و ارايه گردد.
در  موجود  داده هاي  برپاية  كه  است  درحالي  اين 
كاربرگ شماره 2، دربرگيرندة گزارش اطلاعات كلي 
طرح جديد براساس مطالعات مشاور و تأييد بالاترين 
«فاقد  طرح  اين  نيرو)،  (وزارت  اجرايي  دستگاه  مقام 
«توجيه  مطالعات  از  هم  اثري  و  است  مالي»  توجيه 
زيست محيطي» و «توجيه پداپند غير عامل» در آن به 

چشم نمي خورد.

● در استان سمنان كه اين روزها كساني سرگرم 
درياي  آب  انتقال  و  شيرين سازي  دربارة  رايزني 
كاسپيان به آن هستند، سالانه هفت درصد زمينهاي 
اختصاص  هندوانه  و  به كشت خربزه  كشاورزي 
مي يابد كه نيازمند 175 تا 210 ميليون متر مكعب 
آب است. اين مقدار آب، كمابيش برابر حجم آبي 
زيست  همه خسارت  آن  با  مي خواهند  كه  است 
محيطي به دريا و جنگل، و البته صرف بيش از 9 

هزار ميليارد تومان، به اين استان منتقل كنند.
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شيرين سازي  طرح  زيست محيطي  پيايندهاي 
و انتقال آب درياي كاسپيان به استان سمنان

به  شيرين  آب  مكعب  متر  ميليون   200 توليد   .1
 400 از  نمك زدايي  نيازمند  معكوس،  اسمز  روش 
ميليون متر مكعب آب شور است. با توجه به اينكه در 
هر ليتر از آب درياي كاسپيان دست كم 13 گرم نمك 
اين حجم آب  از  وجود دارد، طي پروسه نمك زدايي 
دست كم 2600000 تن نمك در هر سال در كرانه هاي 
برخلاف  كه  مي شود  توليد  كاسپيان  درياي  جنوبي 
كاربردي  هيچ گونه  طرح،  اين  هواداران  برخي  گفتة 
نمونه،  براي  ندارد.  و صنعتي  كشاورزي  بخشهاي  در 
گفته  اين طرح  اجرايي شدن  پيگير  از مسوولان  يكي 
است: «از اين نمكها فسفات استخراج كرده و بعنوان 
كود شيميايي مصرف خواهيم كرد و اشتغال هم ايجاد 
مي كنيم». اين درحالي است كه آناليز آب درياي كاسپيان 
بيانگر آن است كه در تركيب نمكهاي آن، فسفر وجود 
مخالفان  از  كه  دانشگاه  استادان  از  ديگر  يكي  ندارد. 
سرسخت اين طرح بوده ولي به تازگي در گردشي 180 
درجه اي پرچمدار ضرور جلوه دادن اجراي اين طرح 
شده نيز گفته است: «آب درياي كاسپيان به دليل غني 
اينكه:  بودن از كلسيم براي كشاورزي مفيد است»! يا 
«از نمكهاي توليد شده مي توان آجرهاي نمكي توليد 
كرد و فروخت»! يا: «به دليل غني بودن اين نمك ها از 
رنج  يدُ  كمبود  از  كه  ايران  مردم  بين  آنرا  مي توان  يدُ 
مي برند تقسيم كرد و به اين روش ديگر براي افزودن 
يدُ به نمك هاي خوراكي مردم هزينه نكرد»! يك برآورد 
ساده نشان مي دهد كه بر پاية پيشنهاد ايشان، هر سال 
به هر ايراني 32/5 كيلوگرم نمك يد دار حاصل از نمك 
درحال  مي يابد.  اختصاص  كاسپيان  درياي  آب  زدايي 
حاضر سرانه مصرف نمك هر ايراني در يك سال يك 
تا يك ونيم كيلوگرم است كه وزارت بهداشت درمان 
با  نيز  را  مقدار  همين  مي كوشد  پزشكي  آموزش  و 
به علت  همچنين  دهد.  كاهش  مصرف  الگوي  اصلاح 
آهكي بودن بيشتر خاكهاي ايران و نياز اندك گياهان به 
كلسيم، حضور كلسيم در آب درياي كاسپيان به هيچ رو 
برتري براي آن به شمار نمي رود و نمكهاي توليد شده 
در فرايند شيرين سازي نيز نه به شكل جامد كه محلول 
در پساب توليدي است و بنابراين بهره گيري از آن براي 

توليد آجر! نيز ممكن نخواهد بود.
با اين حجم  امر از ديد فني آن است كه  حقيقت 
كاري  سال  هر  در  شده  توليد  محلول  نمك  بزرگ 

انبوه  اين حجم  از  راه رها شدن  تنها  نمي توان كرد و 
طرح  اين  پيمانكار  پيشنهادي  روش  همان  شورابه، 
درياي  در  محلول  نمك  انبوه  اين  سازي  رها  است: 
كن  آب شيرين  كارخانه هاي  ديگر،  سخن  به  كاسپيان. 
نصب شده در ساحل، سالانه 400 ميليون متر مكعب 
آب با شوري 13 گرم در ليتر را مكيده و در برابر توليد 
200 ميليون متر مكعب آب شيرين و بدون نمك، 200 
ميليون متر مكعب آب با شوري 26 گرم در ليتر (دو 
برابر شوري آب درياي كاسپيان)، را بعنوان پساب به 
كيلومتري  چندين  شعاع  تا  امر  اين  مي ريزند.  درياچه 
محل تخلية پساب، موجب نابودي كامل ماهيها و ديگر 
اين  آب  شوري  افزايش  ماية  زمان  گذر  با  و  آبزيان 

درياي بسته خواهد شد.
2. براي انتقال اين حجم آب شيرين شده به استان 
برپاية  شود.  لوله گذاري  كيلومتر   184 بايد  سمنان، 
پيش بيني طرح، 140 كيلومتر لوله گذاري در «مسيرهاي 
كه  گونه اي  به  گرفت  انجام خواهد  موجود»  باز شدة 
100 كيلومتر از خط لوله انتقال آب روي مسير كنوني 
مسير  روي  كيلومتر   40 و  ري  ـ  نكا  نفت  لوله  خط 
به شهر سمنان  از چشمه روزيه شهميرزاد  انتقال آب 
ساخته خواهد شد. لوله گذاري در دو سوي خط لوله 
انتقال نفت نكا ـ ري، نيازمند صدور مجوز از وزارت 
به  تمايلي  فني  به علل  نظر مي رسد  به  نفت است كه 
زيرا  ندارد،  آب  انتقال  براي  نيرو  وزارت  با  مشاركت 
قطر 1/4  به  لوله هاي آب  با  نفت  لوله  محاصره شدن 
متر از دو طرف مي تواند خساراتي براي خط لوله نفت 
اين  از  استفاده مشترك  پذيرش  با فرض  آورد.  بار  به 
مسير گشوده شده از سوي وزارت نفت، 44 كيلومتر 
ديگر از مسير باقي مي ماند كه بخشهايي از آن از جلگة 
جنگلهاي  از  ديگر  بخشهايي  و  ساري  ـ  مياندورد 
 44 اين  در  لوله گذاري  مي گذرد.  سوادكوه  كوهستاني 
زمينهاي  از  هكتار   18 كاربري  تغيير  نيازمند  كيلومتر 
كشاورزي، 21 هكتار از زمينهاي باغي و 143 هكتار از 

زمينهاي شاليزاري است.

● ميانگين هدر رفت آب شرب كشور 28درصد 
تا 40درصد  برخي شهرها  در  رقم  اين  است كه 
 9000 از  تهران  در  تنها  است.  شده  گزارش  هم 
كيلومتر خط انشعاب آبرساني، 3000 كيلومتر آن 
فرسوده است و 30 تا 35درصد آب شيرين، پيش 

از خروج از شير خانه شهروندان هدر مي رود.
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3. تغيير كاربري 786 هكتار از زمينهاي ملي و انفال، 
دربرگيرندة «مراتع در بلنديهاي البرز و جنگلهاي بكر 
و دست نخورده هيركاني ـ كاسپياني»، بخش ديگري 
آسيبي  دربارة  مي رود.  به شمار  كاربري ها  تغيير  اين  از 
كه به جنگلهاي هيركاني ـ كاسپياني زده خواهد شد، 
لوله گذاري  كه  نقاطي  از  يكي  در  تنها  گفت  مي توان 
انجام خواهد گرفت، لوله به طول بيش از 35 كيلومتر 
و در جايي ديگر بيش از هفت كيلومتر از ميان بكرترين 
و دست نخورده ترين جنگلهاي پهن برگ منطقه عبور 
خواهد كرد كه نيازمند پاكتراشي كامل است (آنچه در 
 12 پاكتراشي  تنها  شده،  پيش بيني  طرح  در  مورد  اين 

هكتار جنگل هيركاني است).

4. توليد سالانه 1500000 تن گاز گلخانه اي بويژه 
در  شيرين كن  آب  دستگاههاي  فعاليت  پي  در   CO2
منطقه، يكي ديگر از آسيبهاي زيست محيطي اين طرح 
است و اين موضوع برخلاف همة تعهدات بين المللي 
از  كاستن  در  مشاركت  زمينه  در  اسلامي  جمهوري 

گازهاي گلخانه اي كره زمين است.

مورد  سنگ  است  قرار  طرح،  پيش بيني  برپاية   .5
كانسارهاي  از  و...  لوله گذاري  و  تأسيسات  براي  نياز 
يعني  اين  و  آيد  فراهم  منطقه  جنگلي  ـ  كوهستاني 
جنگلهاي  از  گسترده اي  بخشهاي  مستقيم  نابودي 
هيركاني ـ كاسپياني منطقه كه اين خسارت در مجموع 
خسارتهاي وارده به منابع طبيعي گنجانده نشده است.

ماسه  و  است شن  قرار  طرح،  پيش بيني  برپاية   .6
كف  از  و...  لوله گذاري  و  تأسيسات  براي  نياز  مورد 
بستر رودخانه «نكا رود» فراهم شود. توجه به اين نكته 
بايسته است كه براساس قانون، هرگونه برداشت شن 
و ماسه از بستر رودخانه ها ممنوع است و جرم آشكار 

به شمار مي رود. برداشت حجم بسيار زياد شن و ماسه 
تابوت  بر  ميخ  آخرين  كوبيدن  يعني  نكا رود  بستر  از 

محل تخم ريزي ماهيان استخواني در اين منطقه!

طرح  اجتماعي  ـ  امنيتي  پيايندهاي 
به  كاسپيان  درياي  آب  انتقال  و   شيرين سازي 

استان سمنان
از  زودتر  بسيار  ايران  در  آب  جنگ  شوربختانه 
پيش بيني ها رخ نموده است. قدرت نمايي افغانستان در 
اين  نابودي  موجب  هامون  نكردن حقابه  فراهم  مورد 
تالاب و آوارگي سدها هزار تن از هموطنان از حاشية 
آب  انتقال  ماجراي  است.  شده  بين المللي  تالاب  اين 
درگيري  موجب  در سال 1392  يزد،  به  زاينده رود  از 
كشاورزان منطقه و تيراندازي با اسلحه شكاري گرديد 
و شماري از كشاورزان منطقه راهي بيمارستان شدند. 
طرحهاي  به  خوزستاني  هم ميهنان  پياپي  اعتراضهاي 
كلان انتقال آب از سرشاخه هاي كارون به كوير مركزي، 
اعتراضهاي پياپي شهروندان در چهارمحال و بختياري 
به ساخت  تونلهاي بهشت آباد و گلاب دو براي انتقال 
اعتراض  بلداجي،  غم انگيز  ماجراي  اصفهان،  به  آب 
آب چشمه هاي  انتقال  به  گلستان  در  مردمان  گسترده 
قطري و زرين گل به استان سمنان و دهها مورد ديگر، 
تنها گوشه اي از تنشهاي اجتماعي ميان مردماني است 
با چنين  از هيچ چيز نخواهند گذشت.  براي آب،  كه 
پي  در  اجتماعي  تنشهاي  بروز  احتمال  پيشينه اي، 
اجراي طرح شيرين سازي و انتقال آب درياي كاسپيان 
از  بسياري  آنكه  بويژه  بود؛  نخواهد  ذهن  از  دور  نيز 
اجراي  با  آشكارا  كشور  شمالي  استانهاي  نمايندگان 
زنگ  صداي  مي گويند  و  كرده اند  مخالفت  طرح  اين 
خطر كم آبي حتا در استانهاي شمالي نيز هر سال بلند 
نمايندگان  مجمع  دبير  نمونه،  براي  مي شود.  بلندتر  و 
استان مازندران در مجلس شوراي اسلامي در نامه اي 
با هدف  نه  پروژه  اين   ...» نوشت:  رييس جمهوري  به 
تأمين آب براي مردم كه با هدف تأمين نان براي برخي 
شركتها و اهداف سياسي، محلي، منطقه اي وكوتاه مدت 
و  آب  كشاورزي،  كميسيون  رييس  اينكه  يا  است...»؛ 
منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: «انتقال 
مازندران  مردم  تحقير  سمنان،  به  كاسپيان  درياي  آب 
است... و دليلي ندارد اگر دو رييس جمهور از سمنان 
هستند آب درياي كاسپيان  را به سمنان منتقل نمايند» 

داده ها  به  ژرفتر  و  دقيقتر  نگاهي  افكندن  با   ●
درمي يابيم كه چرا در سال گذشته، ايران در ميان 
133 كشور جهان «مفتخر» به كسب رتبه 130 در 
«مديريت منابع آبي» شده است. بايد پذيرفت كه 
پيايند  ايران،  در  امروز  بي آبي  و  آبي  كم  بحران 
و  در گذشته  منابع آب  ناكارآمد  مديريت  بحران 
حال است. ناكارآمدي مديريت منابع آب نيز در 
جاي خود برخاسته از بي ارزش و رايگان پنداشتن 
سرزمين  اين  مردمان  عمومي  فرهنگ  در  آب 

است.



173شماره 305 / پاييز1395

و... .

البرز نيز، يكي از نمايندگانِ به گمانِ  از آن سوي 
خود مقتدر! در مجلس، در سخنراني خود در يكي از 
دانشگاههاي تهران، مخالفان اجراي طرح شيرين سازي 
كرد:  توصيف  چنين  را  كاسپيان  درياي  آب  انتقال  و 
مخالفت  آب  توليد  و  انتقال  با  امروز  كه  «آنان 
و  مزدها  به  قلم  وطن فروشان،  ساده لوحان،  مي كنند، 
فريب خوردگاني هستند كه پا در جاي پاي موساد، سيا 

و انگليس مي گذارند...»!

احتمال پيش آمدن تنشهاي اجتماعي، چيزي نيست 
(البته  هواداران  و  پيمانكار  ايده پردازان،  طراحان،  كه 
انديشمند) اين طرح بزرگ بدان نينديشيده باشند. در 
صفحه 98 جلد 7 مطالعات طرح شيرين سازي و انتقال 
آب درياي خزر (كاسپيان)، چنين آمده است: «... مسأله 
مهم در موضوع انتقال آب درياي خزر (كاسپيان)، نه 
تأمين 499 ميليارد ريال اعتبار براي تملك اراضي مورد 
نياز مسير سامانه انتقال، بلكه احتمال بروز چالش هاي 
داشتن  براي  سياسي  فشارهاي  ايجاد  و  اجتماعي 
در  دولتي  مسوولين  سوي  از  انتقالي  آب  از  سهمي 
استان مازندران است. بررسي سوابق مرتبط با تنش ها 
ذي مدخلان  ميان  آمده  بوجود  اجتماعي  تعارضات  و 
احداث  سر  بر  سمنان  و  مازندران  استان هاي  دولتي 
مخالفت هاي  از  آشكاري  و  بارز  نمونه   فينسك  سد 
ذي مدخلان دولتي استان هاي مزبور بر سر بهره برداري 
از منابع آب در حوضه هاي مشترك به شمار مي رود...».

و  شيرين سازي  طرح  اقتصادي  پيايندهاي 
انتقال آب درياي كاسپيان به استان سمنان

طرح  اجراي  پيمانكار،  برآوردهاي  برپاية 
استان  به  كاسپيان  درياي  آب  انتقال  و  شيرين سازي 
است.  اعتبار  ريال  ميليون   94663745 نيازمند  سمنان 
قيمت تمام شدة هر متر مكعب آب شيرين منتقل شده 
آن  فروش  قيمت  پيش بيني  و  ريال  در مقصد 40000 
نيز 45000 ريال در هر متر مكعب است. هرچند آب 
كالايي گرانبها و ارزشمند است، اما بايد پذيرفت كه اين 
قيمت، چه براي بخش صنعت و چه براي بخش شرب، 
در سنجش با قيمتهاي كنوني بسيار بالاست و همين، 
توجيه ناپذيري قطعي مصرف آن در بخش كشاورزي 
را بيش از پيش آشكار مي سازد. از سوي ديگر، توجه 

قرار  پيش بيني ها  پاية  بر  كه  است  بايسته  نكته  اين  به 
بخش  را  آب  اين  از  مكعب  متر  ميليون   150 است 
صنعت بخرد و مصرف كند؛ درحالي كه بخش صنعت 
در استان سمنان از چنان گستردگي و تواني برخوردار 
نيست و به اين احتمال نيز كه قرار است با انتقال آب، 
صنعت در اين استان گسترش يابد، نمي توان دل بست 

زيرا ايجاد و گسترش صنايع، كاري زمان بر است.

مقصد،  در  صنايع  شدن  مستقر  زمان  تا  بي گمان 
قرار  كه  آبي  مكعب  متر  ميليون   150 براي  مشتري 
بخشي  سال،  در  توماني  ميليارد   675 درآمد  با  است 
و  ندارد  وجود  كند  مستهلك  را  طرح  هزينه هاي  از 
همين، موجب زيان ده شدن طرح خواهد شد. به سخن 
خريد  و  جذب  توان  سمنان،  استان  در  صنايع  ديگر، 
متر  هر  قيمت  با  آب  مكعب  متر  ميليون   150 سالانه 
مكعب 45000 ريال را ندارند و حتا در صورت وجود 
برنامه اي منسجم براي ايجاد و گسترش صنايع در اين 
استان، به انجام رسيدن آن در گرو گذشت سالهاست. 
اين طرح  اين روي مي توان دريافت كه در طراحي  از 
نيز  است  اصلي  ركن  كه  «مشتري يابي»  ملي،  بزرگ 
كه  نكنيم  فراموش  است.  نگرفته  صورت  به درستي 
در بخش صنعت  متر مكعب آب  ميليون  جذب 150 
آن  در  صنايع  كه حجم  معناست  آن  به  سمنان  استان 
در  فعال  صنايع  كل  برابر  دو  به  دست كم  بايد  استان 

استان اصفهان افزايش يابد.

● ميان نگاهي كه برخي مديران به مديريت بحران 
آب در كشور دارند، و آنچه كارشناسان و آگاهان 
و  دراز  بس  فاصله اي  مي پرورانند،  انديشه  در 
شكافي بس ژرف است. مديران به «ساده ترين» راه 
و كارشناسان به «پايدارترين» روشها مي انديشند. 
البته بايد اين نكته را يادآور شد كه «ساده ترين» 
راهها همواره ارزانترين راهها نيست. براي نمونه، 
براي  گذشته  سالهاي  در  مديران  كه  راهكاري 
مركزي  فلات  در  بويژه  آب»  بحران  «مديريت 
ايران درنظر گرفته و البته اجرا كرده اند، بيشتر به 
«مديريت»  تا  مي ماند  مسأله  صورت  كردن  پاك 
موضوع؛ زيرا در همة اين سالها «انتقال آب بين 
از  ساده ترين،  مديريتي  ديدگاه  از  كه  حوضه اي» 
زيست  ديدگاه  از  و  گرانترين  اقتصادي  ديدگاه 
مي رود،  به شمار  شيوه  خسارت بارترين  محيطي 
بعنوان راهكار مورد توجه قرار گرفته و پي گيري 

شده است.
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چگونگي مصرف آب منتقل شده 

در استان سمنان
برپاية پيش بيني طرح، از 200 ميليون متر مكعب آب 
منتقل شده به مقصد، 50 ميليون متر مكعب به شرب 
و 150 ميليون متر مكعب به بخش صنعت اختصاص 
منتقل  و  توليد  آب  هزينة  تأمين  دولت  يافت.  خواهد 
شده براي شرب را پذيرفته، ولي براي 150 ميليون متر 
مكعب اختصاص يافته به بخش صنعت تعهدي ندارد 
و تأمين اعتبار آنرا به عهدة خود صنايع گذاشته است. 
با در نظر گرفتن اين نكته كه كل آب مصرفي در بخش 
صنعت شهر صنعتي اصفهان تنها 70 ميليون متر مكعب 
است، و همچنين با توجه به قيمت 4500 توماني فروش 
اين آب در بخش صنعت، صنايع استان سمنان هرگز 
از پس تأمين اعتبار لازم براي سهم اختصاصي خود بر 
با  از مديران و تصميم گيرندگان،  نخواهند آمد. برخي 
براي  زمزمه هايي  هم اكنون  از  موضوع،  اين  از  آگاهي 
بهره گيري از اين آب در بخش كشاورزي آغاز كرده اند 

كه به دو مورد خواهيم پرداخت:

تاريخ  در  گندمزار  بزرگترين  ايجاد  وعده 
بشريت در استان سمنان

استان  شهرهاي  از  يكي  نمايندة   ،1392 سال  در 
سمنان در مجلس شوراي اسلامي، در توجيه ضرورت 

اجراي طرح شيرين سازي و انتقال آب درياي كاسپيان 
حتا  و  درخت  يك  طرح  اين  اجراي  طي   ...» گفت: 
را  قرار  و  قول  اين  هم  ما  نمي شود...  قطع  بوته  يك 
بخش هاي  در  را  كشور  غله  سوم  يك  كه  گذاشته ايم 

مختلف با اين آب تأمين كنيم...»!!
جايگاه  از  آنهم  سخناني،  چنين  آوردن  زبان  به 
هوادار  نمايندة  اين  كه  مي دهد  نشان  ملت،  نمايندگي 
طرح، حتا نگاهي به شيوه اجراي آن نينداخته و كمترين 
آگاهي از طرح تدوين شده ندارد، زيرا خود پيمانكار 
و مشاور در طرح تدوين شده با صراحت قيد كرده اند 
كه دست كم 12 هكتار از جنگلهاي هيركاني ـ كاسپياني 
مسير لوله گذاري، پاك تراشي خواهد شد؛ ديگر اينكه 
ايشان به چه كسي قول داده اند و نيز اينكه تصويري كه 
ايشان از توليد يك سوم غلات كشور در ذهن دارند 
به ياد سخنان يكي از وزيران اسبق  چيست؟ نگارنده 
«كشاورزي  بود:  گفته  در جايي  كه  مي افتد  كشاورزي 
آن گونه كه مادر من فكر مي كند كه با يك بيل در باغچه 
حياط خانه خود سبزي بكارد نيست!» ولي افسوس كه 
حاكميت چنين انديشه اي، كشاورزي كشور را به چنين 
روزگاري در انداخته كه 56 درصد امنيت غذايي كشور 

وابسته به كشتيهاي پهلو گرفته در بندرهاست.
آيا در كشور ما طرحهايي با اين گستردگي تنها بر 
سازمانهاي  يا  افراد  با  نماينده  يك  قرار  و  «قول»  پاية 
ناشناخته تصويب و اجرا مي شود؟ براي نمونه، آيا اين 
طرح شدني است كه نمايندگان كرمان يا زابل يا سنندج 
به وزير نفت قول بدهند كه اگر نفت خوزستان با لوله 
به حوزه انتخابيه آنان انتقال يابد، بنزين يورو 5 مصرفي 
كل كشور را توليد خواهند كرد و وزير نفت هم تنها 
بر پاية قول يك نماينده كه معلوم نيست دوره بعد در 
اجرا  و  تصويب  را  طرحي  چنين  نه،  يا  باشد  مجلس 

كند؟!

توليد يك سوم غله كشور در استان سمنان!

غلات در ايران گندم، جو، شلتوك و ذرت دانه اي 
را دربر مي گيرد. اگر از چهار فرآورده ذكر شده، تنها 
مصرف  به  توجه  با  بدانيم،  ايشان  نظر  مورد  را  گندم 
سال  هر  بايد  سال،  در  گندم  تن  ميليون   12 دست كم 
تحويل  سمنان  استان  از  گندم  تن  ميليون   4 دست كم 
سيلوها شود. امروزه با بهره برداري از 900 ميليون متر 
مكعب آب كه از 4400 حلقه چاه و 738 رشته قنات و 

● در سال 1990، شماري از كارشناسان داخلي 
اروميه  و خارجي دربارة سرنوشت شوم درياچه 
هشدار دادند و پيش بيني كردند كه با ادامه يافتن 
روند سد سازي و افزايش زمينهاي كشاورزي در 
كرانه هاي اين درياچه، در يك دورة 30 ساله، اين 
مديران  واكنش  ولي  درياچه خشك خواهد شد. 
بسيار خونسردانه و شايد كمي توهين آميز بود. آن 
روز كسي از مديران و برنامه ريزان اين فرياد را 
نشنيد و آنان هم كه شنيدند، كارشناسان را متهم 
به «توهم و روياپردازي» كردند. و پيامد آن، همين 
كارشناسان،  نيز  امروز  مي بينيم.  امروز  كه  است 
جهان  درياچه  بزرگترين  براي  را  آينده اي  چنين 
دور از ذهن نمي دانند. اميد است اين بار مديران 

بشنوند و هشدارها را جدي بگيرند.
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آبهاي سطحي رودخانه هاي حبله رود گرمسار، چشمه 
 31000 مي شود،  فراهم  شاهرود  مجن  و  دامغان  علي 
هكتار زمين در سراسر استان سمنان زير كشت گندم 
 4000 آن،  سطح  واحد  در  توليد  ميانگين  كه  مي رود 
و  حاضر  درحال  سمنان  استان  يعني  است.  كيلوگرم 
در  كشاورزي،  جهاد  وزارت  آمارنامه هاي  براساس 
نكته  مي كند.  توليد  گندم  تن  هزار   128 تنها  سال  هر 
مهمتر اينكه با توجه به راندمان دست بالا 40درصدي 
بهره برداري از آب در سطح استان، سالانه 540 ميليون 
اثر  در  سمنان،  استان  در  استحصالي  آب  مكعب  متر 
و  خاكي  كانالهاي  در  بي فايده  نفوذ  يا  سطحي  تبخير 
سنتي انتقال آب از ميان مي رود؛ يعني چيزي معادل سه 
برابر حجم كل آبي كه قرار است با صرف هزينه هاي 
ميلياردي به سمنان  منتقل گردد! از سوي ديگر، براي 
توليد 4 ميليون تن گندم (يعني يك سوم گندم مصرفي 
سالانه كشور)،  با توليد ميانگين 4 تن در هكتار، نيازمند 
اين  ميليون هكتار زمين كشاورزي در  به يك  نزديك 
حاضر  حال  در  كه  است  درحالي  اين  هستيم.  استان 
كل سطح زير كشت فرآورده هاي كشاورزي در استان 
سمنان دربرگيرندة غلات، حبوب، محصولات صنعتي، 
سبزيها، محصولات جاليزي و گياهان علوفه اي نزديك 
به 102 هزار هكتار است. با اين حساب، براي تحقق 
اين «قول» بايد كشت همة محصولات كشاورزي ديگر 
در استان را متوقف كرد و افزون بر آن سطح زير كشت 
كنوني را به 10 برابر زمينهاي موجود افزايش داد: يعني 
900000 هكتار زمين كشاورزي تازه! نكته بسيار مهمتر 
اينكه، چنان كه گفته شد، با به دست آوردن سالانه 900 
ميليون متر مكعب آب در سطح استان، تنها توان زير 
كشت بردن 100 هزار هكتار زمين را داريم و با ده برابر 
شدن سطح زير كشت، حجم آب مورد نياز نيز به همين 
نسبت به 9 ميليارد متر مكعب در سال افزايش خواهد 
يافت. 9 ميليارد متر مكعب آب يعني آب ذخيره شده 

در پشت 45 سد با گنجايش سد كرج!
آب  انتقال  و  شيرين سازي  طرح  پيش بيني  برپاية 
ميليون   200 تنها  سال  هر  است  قرار  كاسپيان،  درياي 
استان  به  با هزينه گزاف  متر مكعب آب شيرين شده 
سمنان منتقل شود كه حتا اگر چنين شود، يك ميليارد 
و يكصد ميليون متر مكعب آب خواهيم داشت. حال 
پرسش اين است كه هفت ميليارد و نهصد ميليون متر 
را  گندم  تن  4ميليون  توليد  براي  آب  كسري  مكعب 
از كجا بايد تأمين كنيم؟؟ براي آنكه تصويري از 7/9 
ببندد،  نقش  در ذهن خواننده  مكعب آب  متر  ميليارد 
برابر  از 40  بيش  اين مقدار آب معادل  بايد گفت كه 

حجم مفيد مخزن سد اميركبير كرج است كه از سدهاي 
بزرگ كشور به شمار مي آيد.يعني درصورت انتقال آب 
درياي كاسپيان به سمنان، به اندازه آب ذخيره شده در 
پشت 40 سد با گنجايشي معادل سد اميركبير، كسري 
آب خواهيم داشت تا يك ميليون هكتار كشتزار ايجاد 

و در آن يك سوم گندم كشور را توليد كنيم.
از سوي ديگر، خاكهاي استان سمنان با بافت شني 
ـ لومي، حجم بالاي سنگلاخ، شوري ميانگين بالاي 5 
دسي زيمنس بر متر، آهك ميانگين بيش از 25درصد، 
قابل  پتاسيم  درصد،  يك  از  كمتر  ميانگين  آلي  كربن 
جذب كمتر از 200 ميلي گرم در كيلوگرم، فسفر قابل 
نيتروژن  و  كيلوگرم  در  ميلي گرم  پنج  از  كمتر  جذب 
براي كشاورزي  پتانسيل چنداني  از  به صفر...  نزديك 
كه  نيست  برخوردار  خوراكي  فراورده هاي  توليد  و 
ريسك چنين سرمايه گذاري سنگيني را بر گردة ملت 

بگذاريم.
مشكل ديگر، حتا در صورت فراهم شدن اين حجم 
كشاورزي  زمين  هكتار   1000000 به  نياز  آب،  عظيم 
بايد برآورده  است كه معلوم نيست از كجا و چگونه 

شود.
نهاده هاي  تأمين  چگونگي  ديگر،  مشكل 
بزرگترين  اين  داشتن  نگه  سرپا  براي  كشاورزيست. 

افزايش  پي  در  زمين  نشست  كه  همانگونه   ●
پيرامون  در  زميني  زير  آب  منابع  از  بهره برداري 
با  را  ايراني  هر  دل  رستم،  نقش  و  تخت جمشيد 
هر آيين و زبان و فرهنگ بومي به درد مي آورد، 
و  هيركاني  جنگلهاي  و  كاسپيان  درياي  نابودي 
انقراض نسل يوز آسيايي و البته كم آبي استانهاي 
فلات مركزي ايران عزيز نيز با روح و جان همة 
هموطنان چنين مي كند. آيا درست است كه براي 
ديگر  مشكل  دهها  مشكل،  يك  برداشتن  ميان  از 
بزنيم؟  ميهن  پيكر  به  بيافرينيم و زخمهايي ژرف 
درياچة  خشكيدگي  گتوند،  سد  اندوهبار  تجربة 
زاينده رود،  پي درپي  شدن  زنده  و  مرده  اروميه، 
خشكيدن گاوخوني، طشت، بختگان، هامون و... 
همه و همه برخاسته از انديشه هايي بوده كه رنگ 
و لعابي از دلسوزي و خواست پيشرفت و توسعه 
براي ايران و ايرانيان داشته، اما نتيجه كار آن نشده 

است كه بايد مي شد.
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گندمزار تاريخ، هر سال دست كم به 20 تا 50 ميليون 
تن كود دامي، دو تا پنج ميليون تن گوگرد كشاورزي، 
450 هزار تن اوره، 300 هزار تن سولفات پتاسيم، 200 
هزار   100 برسرهم  و  تريپل،  فسفات  سوپر  تن  هزار 
تن كودهاي ريز مغذي شامل سولفات آهن، سولفات 
البته چندين  و  منگنز، سولفات روي و سولفات مس 
قارچ كش  و  حشره كش  و  آفت كش  انواع  ليتر  ميليون 
آنها  تأمين  مالي و محل  منابع  كه  داشت  نياز خواهيم 

روشن نيست.
در صورت اجرايي شدن اين پروژه، 10 هزار قطعه 
زمين 100 هكتاري ايجاد خواهد شد. هزينه تسطيح و 
ماشينهاي  شد؟  خواهد  تأمين  چگونه  آنها  شيب بندي 
بازه زماني؟ دست كم 10  نظر چگونه و در چه  مورد 
هزار دستگاه تراكتور سنگين و همين تعداد گاو آهن، 
لولر، رديف كار، كودكار، سمپاش و دست كم  ديسك، 
كاميون  دستگاه  هزاران  و  مدرن  كمباين  دستگاه   100
براي بارگيري و تحويل گندمهاي توليد شده به سيلوها 

از كجا و با كدام پول بايد تأمين گردد؟

اين  كارشناسي  بدنة  آوردن  فراهم  ديگر،  مشكل 
هزار  ده  دست كم  كارگيري  به  است.  بزرگ  گندمزار 
كارشناس خاك و آب (يك كارشناس براي هر قطعه 
100 هكتاري)، براي نظارت بر شيوه تغذيه و كوددهي 
علمي، ده هزار كارشناس گياه پزشك (يك كارشناس 
پايش  و  كنترل  براي  هكتاري)،   100 قطعه  هر  براي 
روزانه آفتها و بيماريها، ده هزار كارشناس آبياري (يك 
كارشناس براي هر قطعه 100 هكتاري)، براي نظارت 
24 ساعته بر سيستمهاي آبياري تحت فشار كه برسرهم 
و در خوشبينانه ترين حالت 30 هزار كارشناس خبره، 
دربرمي گيرد،  را  در صحرا  كار  به  علاقمند  و  توانمند 
به جاي  و...  دستمزد  و  حقوق  چگونه؟  و  كجا  از 
و  تحصيلكرده  انسان  تعداد  اين  اسكان  براي  خود، 
خانواده هايشان چه بايد كرد؟ همچنين با فرض نياز به 

حضور پنج كارگر براي پيگيري كارهاي جاري مربوط 
نيازمند 50  به 10 هزار قطعه 100 هكتاري، دست كم 
هم  باز  چگونه؟  و  كجا  از  هستيم.  ساده  كارگر  هزار 
اين  اسكان  براي  به جاي خود،  و...  دستمزد  و  حقوق 
برسرهم،  كرد؟  بايد  چه  خانواده هايشان  و  جمعيت 
مديريت اين بزرگترين گندمزار كه بشر موفق به ايجاد 
آن شده يا خواهد شد، با درنظر گرفتن كارشناسان و 
در  نيروي مستقر  تن  نيازمند 80 هزار  كارگران ساده، 

محل است.

80 هزار تن نيروي ثابت اعم از كارشناس و كارگر و 
ماشينها و انواع كود و سمّ در اختيار آنها، مي شود معادل 
هشت لشكر زرهي كامل مجهز به جنگ افزارهاي كشتار 
جمعي اعم از بيولوژيك و شيميايي كه مي خواهند بر 
اساس مأموريت خود به جنگ زيست بوم منطقه بروند، 
زيرا كشاورزي در ذات خود ويرانگر زيست بوم است. 
نفوذ كود و سم به منابع آب سطحي و زير سطحي و 
آلودگي هواي منطقه به علت سم پاشي هاي پي درپي و... 
را  منطقه  بومي  مردم  سلامت  و  زيست  محيط  آيندة 
به خطر مي اندازد. آيا طرحي براي دست كم كاستن از 

آسيبهاي آن درانداخته شده است؟

براي جابه جايي و قدرت مانور ماشينهاي تهيه شده، 
كشتزارها  ميان  جاده  كيلومتر   40/000 كم  دست  بايد 
بكشيم كه خود معادل 24/000 هكتار زمين مي شود؛ 
يعني سطحي برابر با يك چهارم كل زمينهاي زير كشت 
موجود در استان سمنان تنها به ساخت جاده هاي بين 
از  و  پول  كدام  با  يافت.  خواهد  اختصاص  مزرعه اي 

كدام محل؟

با اين آمارها و برآوردها، شايد كساني تصور كنند 
از  تنها  كشور،  غله  سوم  يك  توليد  توانايي  گمان  كه 
يافتن  پايان  با  هم  آن  پروندة  و  بوده  نماينده  يك  آنِ 
دورة نمايندگي او بسته شده است. اما نشست مجمع 
رييس  با  سمنان  استان  ارشد  مسوولان  و  نمايندگان 
 1395 خرداد  در  زيست  محيط  حفاظت  سازمان 
گوياي آن است كه برخي نمايندگان در اين دوره هم 
يكي  نشست،  اين  در  دارند.  سر  در  انديشه اي  چنين 
از نمايندگان خطاب به رييس سازمان حفاظت محيط 
اطلاعاتي  مازندران  ارشد  «مديران  است:  گفته  زيست 
در مورد ريز پروژه ندارند و مردم را تحريك كردند.... 
ما دنبال آب شرب نمي گرديم و دنبال آب صنعت و 
كشاورزي هستيم.... زمين داريم و آب نداريم.... 200 

نياز  مورد  آب  تأمين  پي  در  «براستي»  اگر   ●
امروز و فرداي استان سمنان هستيم، «تنها و تنها» 
با مديريت مصرف آب در بخش كشاورزي اين 
استان، مي توانيم همان مقدار آبي را كه قرار است 
و  اقتصادي  و  محيطي  زيست  آسيبهاي  آنهمه  با 
با  البته  كنيم،  منتقل  كاسپيان  درياي  از  اجتماعي 

«تضمين پايداري» فراهم آوريم.
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جاي  به  مي دهيم  مازندراني ها  به  زمين  هكتار  هزار 
آنكه... (براي حفظ مصالح عمومي جامعه، از ذكر اين 
بخش از گفته هاي نمايندة محترم خودداري مي شود)، 

بيايند به سمنان و كشاورزي كنند....»

مي توان  اظهارنظرها  اين گونه  گذاشتن  هم  كنار  با 
و  بنيان  دانش  هدف گذاري  و  استراتژي  كه  دريافت 
واحدي در مقصد براي مصرف اين آب وجود ندارد 
و برخي مديران و تصميم گيرندگان تنها در پي اجرايي 
تا  هستند  خود  مسووليت  دوران  در  طرح  اين  شدن 
آنرا بعنوان برگي زرين در كتاب خدمت خود بايگاني 
محل  نيرو  وزارت  و  پيمانكار  يك سو  از  زيرا  كنند؛ 
مصرف اين آب را تنها بخش شرب و صنعت معرفي 
محلي  تصميم گيران  برخي  ديگر  سوي  از  و  مي كنند 
به علت ناآشنايي با الفباي محيط زيست و كشاورزي در 
ايران، رؤياي كشاورزي  مناطق خشك و نيمه خشك 
و توليد يك سوم غله كشور و زير كشت بردن 200 
هزار هكتار از زمينهاي منابع طبيعي استان سمنان را در 

سر مي پرورانند.

بنابراين مي توان پيش بيني كرد كه با فرض اجرايي 
در  صنعت  بخش  ناتواني  به علت  طرح،  اين  شدن 
بازگرداندن 75درصدي هزينه ها، آنچه امروز از سوي 
برخي تصميم سازان در مقصد دربارة گسترش كشاورزي 
زمزمه مي شود، جامة عمل پوشد و آب گرانبهاي منتقل 
شده، در ساية نبود مشتري صنعتي و به بهانة اشتغالزايي، 
آن  از  مهمتر  و  خوراكي  امنيت  و  خودكفايي  توليد، 
مستهلك كردن هزينه هاي هنگفت اجراي اين طرح، به 
بخش كشاورزي اختصاص يابد. بي گمان، اين موضوع 
در  مديران  و  شهروندان  ميان  كشمكشي  به  مي تواند 
سمنان  شهر  زيرا  بينجامد،  استان  گوناگون  شهرهاي 
برخورداري  به دليل  گرمسار  شهر  مركزيت،  دليل  به 
دامغان  استعداد كمابيش چشمگير كشاورزي، شهر  از 
به دليل محوريت در توليد محصول استراتژيك پسته 
و شهر شاهرود بعنوان پر جمعيت ترين شهر استان و 
استان سمنان، هر يك خواهان سهم  قطب كشاورزي 

بيشتري از اين آب براي كشاورزي خواهند بود.

توجه نشدن به پداپند غيرعامل در طرح
پيشتر به اين نكته پرداختيم كه از ديگر نقاط ضعف 
آشكار و جدي طرح شيرين سازي و انتقال آب درياي 

به  مربوط  بررسيهاي  نبود  سمنان،  استان  به  كاسپيان 
پداپند غيرعامل است. بيان سادة موضوع آن است كه 
«آسيب شناسي»  سرمايه گذاري،  عظيم  اين حجم  براي 
صورت نگرفته است. به سخن ديگر، پيمانكار نمي تواند 
شيرين شده  آب  مكعب  متر  ميليون   30 سالانه  انتقال 
را در مدت 30 سال (دورة پيش بيني شده در طرح)، 
ابعاد  براي آشكار شدن  استان سمنان تضمين كند.  به 
آسيبهاي احتمالي، فرضهايي را مطرح و سپس عوامل 
بازدارندة پايداري تأمين سالانه 200 ميليون متر مكعب 

آب را بررسي مي كنيم؛
فرضها:

- فرض مي كنيم كه طرح شيرين سازي و انتقال آب 
درياي كاسپيان به سمنان در سال 1395 آغاز شود و در 

سال 1398 به بهره برداري رسد.
اين حجم آب  انتقال  از  - فرض مي كنيم كه پس 
سمنان  راهي  كار  جوياي  جمعيت  از  انبوهي  شيرين، 

شوند.
مانند  شهري  زيرساختهاي  كه  مي كنيم  فرض   -
مسكن، آموزش، بهداشت، جاده و خيابان، سوخت و 
از همه  مهمتر  و  تفريحي  و  فرهنگي  امكانات  انرژي، 
سمنان  شهر  در  بويژه  سمنان  استان  در  اشتغال  زمينه 
فراهم  دولت  سوي  از  مازاد  جمعيت  انبوه  اين  براي 

شود.
- فرض مي كنيم كه صنايع فعال در استان سمنان 
واحدهاي  حجم  برابر  دو  تا  سمنان  شهر  در  بويژه  و 
سالانه  بتواند  تا  يابد  گسترش  اصفهان  استان  صنعتي 
150 ميليون متر مكعب آب بخش صنعت را جذب و 
در برابر آن هر سال رقمي معادل 675 ميليارد تومان به 

خزانه دولت و پيمانكار بازگرداند.
پذيرش همة اين فرضها، بدان معناست كه ساختار 
زندگي شهري در استان سمنان و شهر سمنان بعنوان 
قطب صنعتي اين استان دگرگون خواهد شد. اما پرسش 
اين است كه اين دگرگوني تا چه اندازه «پايدار» خواهد 
بود؟ از آنجا كه مطالعات پداپند غير عامل در طراحي 
اين طرح ملي لحاظ نشده است، مي توان پيش بيني كرد 
كه اجراي اين طرح به هيچ روي از پايداري برخوردار 

نيست، زيرا:
كشورهاي  ديگر  كه  دارد  وجود  تضميني  چه   -
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سهيم در آب درياي كاسپيان به دلايل گوناگون در برابر 
ادامه يافتن برداشت آب از درياي كاسپين و بازگرداندن 

سالانه 260 ميليون تن نمك به آن سكوت كنند؟
در  آنچه  مانند  كه  دارد  وجود  تضميني  چه   -
بلداجي و زاينده رود رخ داده است براي اين خط لوله 

آب پيش نيايد؟
- طرح شيرين سازي و انتقال آب درياي كاسپيان 
با اين هزينه سنگين و اينهمه آسيب به محيط زيست و 
جنگل و دريا، طرحي كوتاه مدت است؛ يعني چنان كه 
خود پيمانكار گفته، عمر اين سيستم عريض و طويل و 
پيچيده، تنها 30 سال است. پس از آن چه روي خواهد 
داد و آب مورد نياز شرب و صنعت رو به رشد از كجا 

فراهم خواهد شد؟

- گسترش صنعت هر چند موجب رونق اقتصادي، 
رفاه و افزايش درآمد مردمان منطقه خواهد شد، اما نبايد 
فراموش كرد كه صنعت در زير رنگ و لعاب فريبنده، 
پيايندهايي زيانبار دارد. آلودگيهاي زيست محيطي يكي 
با  نيز مردمان سمنان  پيايندهاست كه هم اكنون  اين  از 
آن دست به گريبانند. آيا باور كردني است كه صنايع 
گسترده در سمنان مستقر شود و مردمان از گزند آن در 

امان بمانند؟

- مشكلات فرهنگي ـ اجتماعي كه با هجوم انبوه 
شهروندان جوياي كار از سراسر كشور به شهر سمنان 
و ديگر شهرهاي اين استان رخ خواهد نمود، از ديگر 
تفاوتهاي  بي گمان  است.  طرح  اين  اجراي  پيايندهاي 
فرهنگي ميان ميزبانان و مهمانان، در كوتاه مدت مي تواند 
به  درازمدت  در  آورد و  بار  به  اجتماعي  نابسامانيهاي 
رنگ باختن فرهنگ و سنتهاي بومي بينجامد. آيا برنامه 

و راهكاري براي اين موضوع انديشيده شده است؟

جاي خالي مطالعات پداپند غير عامل در اين طرح 
بدان معناست كه براي هيچ يك از اين پرسشها، پاسخي 
وجود ندارد و همين، مايه ناپايداري تأمين آب شيرين 
و در پي آن ناپايداري گردش چرخ صنعت و سرانجام 
كوچنده  و  بومي  مردمان  از  انبوهي  زندگي  ناپايداري 
را  خانواده شان  و  خود  فرداي  و  امروز  زندگي  كه  را 
ديگر،  سخن  به  شد.  خواهد  زده اند،  گره  آب  اين  به 
كاركرد بلندمدت انتقال آب به استان سمنان و گسترش 
«صنعت يا كشاورزي» منطقه از اين راه، همانند «اسب 

تراواست».

چه بايد كرد؟

و  آب  منابع  كيفيت  افُت  و  بي آبي  خشكسالي، 
خاك  دامنگير  آبي  روزافزون  نياز  و  يك سو  از  خاك 
به  ديگر،  سوي  از  سمنان  پهناور  استان  البته  و  ايران 
نيز خواهد شد؛ زيرا  يقين در سالهاي پيش رو تشديد 
برنامه  مصرف كننده،  بعنوان  ما  كه  است  شده  روشن 
نداريم.  خود  نيازهاي  كردن  مهار  براي  تصميمي  و 
يكي  بعنوان  را  خود  كه  نيستيم  آن  بر  ديگر،  به سخن 
با  طبيعت،  ساختار  بر  اثرگذار  اما  كوچك  اجزاي  از 
براي  كنيم.  سازگار  زيست بوم خود  طبيعي  واقعيتهاي 
تداوم زندگي، جلوگيري از بروز بحران و نابسامانيهاي 
اجتماعي، كنترل مصرف آب در بخش كشاورزي كه به 
تنهايي 90درصد منابع آبي كشور را به خود مي كشد، 
بايد در اولويت قرار گيرد. در همين راستا، اولويتهايي 
كه در استان سمنان بايد مورد توجه قرار گيرد عبارت 

است از:

هزار  از هفت  بيش  امروزه  گفته شد،   - چنان كه 
زير كشت خربزه  استان  زمينهاي كشاورزي  از  هكتار 
و هندوانه و طالبي مي رود؛ يعني هر سال 170 تا 210 
ميليون متر مكعب آب گرانبهاي مخازن زير زميني اين 
استان خشك و كويري را، آنهم با راندمان دست بالا 
كه  مي بريم  كار  به  محصولاتي  توليد  براي  40درصد، 
سبد  از  آنها  كامل  حذف  و  ندارد  استراتژيك  ارزش 
نخواهد  ايجاد  خاصي  مشكل  شهروندان  خوراكي 
كرد. راندمان 40درصدي مصرف آب براي توليد اين 
محصولات بي ارزش يعني آنكه هر سال 102 تا 126 
ميليون متر مكعب از آبهاي زيرزميني استان سمنان در 
فرايند كشت خربزه و هندوانه تبديل به بخار مي شود 
و به آسمان مي رود، يا با نفوذ در كانالهاي خاكي انتقال 
آب، دست بالا تا ژرفاي 10 متري خاك فرو مي رود و 

غيرقابل استفاده مي گردد.

توجيه  استان،  خاكهاي  بيشتر  در  گندم  كشت   -
اقتصادي و علمي ندارد. با توجه به شوري منابع آب 
پنبه  احياي كشت  براي  برنامه اي  بايد  استان،  و خاك 
كه از گياهان مقاوم در برابر شوري است، اجرا شود. 
پنبه بعنوان محصولي استراتژيك و مهمتر از آن سازگار 
بازارهاي  استان،  و آب شور  و خاك  اقليمي  با وضع 
خارجي و داخلي خود را دارد و مي توان با صدور آن 
تأمين  را  استان  نياز  مورد  گندم  تأمين  براي  پول لازم 
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كرد.

كشت  روزافزون  گسترش  شاهد  سالها  اين  در   -
ذرت  كشت  بوده ايم.  استان  سطح  در  علوفه اي  ذرت 
تبخير سطحي،  ميليمتر   2300 از  بيش  با  منطقه اي  در 
غيرعلمي و غيرمنطقي است. گذشته از آن، ذرت گياهي 
بسيار پرنياز به مواد غذايي و نسبت به كم آبي و شوري 
بسيار حساس است. براي بهره برداري اصولي از منابع 
آب و خاك استان، بايد سورگوم (ذرت خوشه اي) را 
كه گونه اي غله بومي مناطق خشك و نيمه خشك ايران 
است و ارزش خوراكي بسي بيشتري از ذرت علوفه اي 
تنشهاي  و  برابر شوري  در  بالايي  مقاومت  از  و  دارد 
خشكي برخوردار است، جانشين ذرت علوفه اي كنيم.

فشار  تحت  آبياري  سيستمهاي  اجراي  تداوم   -
گسترش  از  جلوگيري جدي  و  باغها  و  كشتزارها  در 
كشاورزي و باغداري در استان سمنان از موارديست كه 
بايد در اولويت قرار گيرد. اجراي سامانه هاي پيشرفتة 
آبياري در بخش كشاورزي،  موجب صرفه جويي 4500 
متر مكعبي مصرف آب در هر هكتار خواهد شد. براي 
نمونه، در استان خشكي مانند سمنان، چنانچه 100 هزار 
هكتار از زمينهاي كشاورزي را مجهز به اين سامانه هاي 
متر  ميليون   450 از  بيش  سال  هر  كنيم،  آبياري  تازة 
مكعب (2/25 برابر آب سد اميركبير و 2/25 برابر كل 
آبي كه قرار است از درياي كاسپيان به اين استان منتقل 
گردد)، صرفه جويي مي شود. اين رقم معادل 40درصد 
كل آب مصرفي سالانه در بخشهاي كشاورزي، صنعت 
مديريت شده  اين آب  است.  استان سمنان  و خانگي 
را مي توان در سفره هاي زيرزميني براي نسلهاي آينده 
نگهداشت و بدينسان از فرو نشست هشت سانتيمتري 

دشتهاي جنوبي سمنان جلوگيري كرد.

به علت  گذشته  سال  در  كه  درحاليست  اين 
مشكلات مالي دولت، بودجه اي به اين امر اختصاص 
نيافته و بيشتر كشتزارها و باغهاي استان به شيوه سنتي 
و با حداكثر راندمان 40درصدي از آب گرانبها استفاده 
مي كنند؛ يعني 60درصد از 900 ميليون متر مكعب آب 
مصرفي سالانه استان در بخش كشاورزي يا 540 ميليون 
در  بيهوده  نفوذ  يا  تبخير  به علت   را  آب  مكعب  متر 

مسير كانالهاي خاكي در سطح استان از دست مي دهيم. 
فراموش نكنيم كه اين حجم آب هدر رفته، 2/7 برابر 
به  شيرين سازي  از  پس  است  قرار  كه  است  آبي  كل 

استان سمنان منتقل شود.

سخن پاياني

يادآوري اين نكته  بايسته است كه درياي كاسپيان و 
جنگلهاي هيركاني، تنها متعلق به شهروندان در استانهاي 
گيلان، مازندران و گلستان نيست؛ همانگونه كه پارك ملي 
سمنان  كوير  دل  در  نهفته  كانسارهاي  و  شاهرود  توران 
تنها متعلق به سمنانيان نيست. اين داراييهاي ارزشمند و 
سرمايه هاي ملي متعلق به همة ايرانيان است و همة ما بعنوان 
منطقه گرايي،  و  بومي  تعصب  از هرگونه  دور  ملت،  يك 
موظف به پاسداري از گنجينه هاي ملي و طبيعي سرزمين 
يكپارچة خود هستيم. همانگونه كه نشست زمين در پي 
پيرامون  در  زميني  زير  آب  منابع  از  بهره برداري  افزايش 
تخت جمشيد و نقش رستم، دل هر ايراني را با هر آيين 
درياي  نابودي  مي آورد،  درد  به  بومي  فرهنگ  و  زبان  و 
كاسپيان و جنگلهاي هيركاني و انقراض نسل يوز آسيايي 
البته كم آبي استانهاي فلات مركزي ايران عزيز نيز با  و 
روح و جان همة هموطنان چنين مي كند. آيا درست است 
كه براي از ميان برداشتن يك مشكل، دهها مشكل ديگر 
تجربة  بزنيم؟  ميهن  پيكر  به  ژرف  زخمهايي  و  بيافرينيم 
مرده  اروميه،  درياچة  خشكيدگي  گتوند،  سد  اندوهبار 
گاوخوني،  خشكيدن  زاينده رود،  پي درپي  شدن  زنده  و 
از  برخاسته  همه  و  همه  و...  هامون  بختگان،  طشت، 
انديشه هايي بوده كه رنگ و لعابي از دلسوزي و خواست 
پيشرفت و توسعه براي ايران و ايرانيان داشته، اما نتيجه 

كار آن نشده است كه بايد مي شد.

آب  تأمين  پي  در  «براستي»  اگر  كه  نكنيم  فراموش 
و  «تنها  هستيم،  سمنان  استان  فرداي  و  امروز  نياز  مورد 
اين  كشاورزي  بخش  در  آب  مصرف  مديريت  با  تنها» 
استان، مي توانيم همان مقدار آبي را كه قرار است با آنهمه 
آسيبهاي زيست محيطي و اقتصادي و اجتماعي از درياي 
فراهم  پايداري»  «تضمين  با  البته  كنيم،  منتقل  كاسپيان 

آوريم.


